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يكى بود يكــى نبود، غير از خــدا هيچكى نبود. 
مردى بود به اســم عمو نوروز. هرســال، اول بهار، 
عمــو نوروز با كلاه نمَدى، ريش و زُلف حنابســته، 
كمرچين آبى، شــلوار گشاد ســرمه اى  و گيوه ى 

تخت نازكِ ملكِى، عصازنان به شهر مى آمد.
بيرون دروازه ى شــهر، باغ كوچك قشنگى بود. 
توى اين باغ، هر جور ميوه اى كه دلت مى خواست 
پيدا مى شــد! و فــراوان بوته هاى پر گل داشــت! 
هرسال، اول بهار، شاخه هاى درخت ها پر از شكوفه 

مى شد: شكوفه هاى صورتى، شكوفه هاى سفيد.
صاحب اين باغچه ى كوچك، پيرزن ســفيدموى 
خوش رويى بود. پيرزن، عمو نوروز را خيلى دوست 
داشت. هرســال، روز اول بهار، صبح زود از خواب 
بيدار مى شــد. رختخوابش را جمــع مى كرد، وضو 
مى گرفت و نماز مى خواند. اتــاق را جارو مى كرد. 
قاليچــه ى ابريشــمى قشــنگش را مــى آورد توى 
ايــوان پهن مى كــرد و باغچه ى روبــروى ايوان را 
آب پاشــى مى كرد. دورتادور باغچه، هفت بوته ى 
گل هفت رنگ بود: نرگس و هميشــه بهار، بنفشه و 

گل سرخ، لاله و زنبق و نيلوفر.
جلوى باغچه يك حوض كاشــى بــود. توى اين 
حوض چند تا ماهى رنگارنگ شيطان شنا مى كردند.

پيرزن مى رفت ســر حوض، فوّاره را باز مى كرد. 
آب، بــرق بــرق مــى زد و روى گل هــا و بوته هــا 
مى ريخــت. آن وقــت مى رفــت و آينــه ى پايه دار 

نقره اش را مى آورد و روى قاليچه مى نشست.
موهايش را شــانه مى زد و مى بافت. چشم هايش 

را ســرمه مى كشــيد. لپ هايش را گلــى مى كرد. 
روى پيراهن تافته اش نيم تنه ى زرى مى پوشــيد و 
چارقد زرى سر مى كرد. گلاب به موهايش مى زد. 
عود روشن مى كرد. منقل آتش را درست مى كرد. 
كيسه ى مخمل اسفند را كنار منقل مى گذاشت. توى 
كوزه ى قليان بلورى، چند تا برگ گل مى انداخت. 
بعد، ســينى هفت ســين را مــى آورد روى قاليچه 
مى گذاشت. تو چند ظرف بلور، هفت جور شيرينى 
و نقل ونبات مى چيد و پهلوى هفت سين مى گذاشت 
و مى نشست روى قاليچه، و چشم به راه عمو نوروز 

مى شد.
پيرزن كم كم خوابــش مى گرفت، چرت مى زد، 
پلك هايش سنگين مى شد، به خواب مى رفت و عمو 
نــوروز را خواب مى ديد. در ايــن ميان، عمو نوروز 
سر مى رســيد، مى ديد پيرزن خوابش برده و توى 

خواب، لبخند مى زند.
عمو نوروز دلــش نمى آمد پيــرزن را از خواب 
بيدار كند، يك گل هميشه بهار را از باغچه مى چيد 

و به موهاى سفيد پيرزن مى زد.
نارنج سفره ى هفت ســين را برمى داشت با چاقو 
نصف مى كرد. نصفش را با قنــد و آب مى خورد و 
نصف ديگــرش را هم براى پيرزن مى گذاشــت. 
يك مشت اسفند از توى كيسه ى مخمل درمى آورد 

و روى آتش مى ريخت.
اســفندها مى پريدند هــوا، ترق و تــوروق صدا 
مى كردند! بوى اسفند در هوا مى پيچيد. عمو نوروز 
چند گل آتش هم روى قليان مى گذاشت. قليان را 
چاق مى كرد، چند پكُى به قليان مى زد و آن وقت، پا 

مى شد و مى رفت تا عيد را به شهر ببرد.
آفتاب، كم كم، از ســر درخت هــا پايين مى آمد، 
در حياط پهن مى شــد، به ايوان مى رسيد و مى افتاد 
روى صــورت پيــرزن. پيرزن از خــواب مى پريد، 
چشــم هايش را مى ماليــد. تا نارنج نصف شــده را 
مى ديد و بوى اسفند به دماغش مى خورد، شستش 

خبردار مى شد كه:
«اى دل غافــل! ديدى بــاز عمو نــوروز آمد، عيد 
را آورد، ســال تحويل شــد و من خــواب ماندم و 

نديدمش!»
دســتى به زلف هايش مى كشيد، گل هميشه بهار 
را از گوشــه چارقــدش درمــى آورد و مى گفــت: 
«اى دادبيداد! بازهم بايد يك سال آزگار صبر كنم.» 
پيرزن يك سال ديگر هم صبر مى كرد تا زمستان به 
سر بيايد. عمو نوروز همراه باد بهارى از راه برسد و 
چشم هاى پيرزن از ديدن عمو نوروز روشن شود. 
چون مى گويند، هركسى كه عمو نوروز را ببيند، تا 

دنيا دنياست، مثل بهار، تروتازه مى ماند.
هيچ كس نمى داند آخرش پيرزن توانســت عمو 
نوروز را ببيند، يا نه؟ شايد يك سال، موقع تحويل، 
پيــرزن بيدار بماند. عمو نــوروز را ببيند و جوان و 
تروتازه بشــود و همراه عمو نوروز، عيد را به شهر 

ببرد.

@ hamedanpayam.com @ hamedanpayam.com 
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اين تخم مــرغ رنگى هاى زيبا با 

رنگ هاى خوراكى درســت شــده 

اند. تخم مرغ را درون يك دستمال 

كه  طــورى  دهيد،  قــرار  كاغــذى 

دستمال كامل تخم مرغ را بپوشاند. 

بعــد از هر رنگ يــك قطره روى 

دســتمال بريزيد. سپس كمى آب 
روى دستمال بپاشيد.

چند دقيقه صبر كنيد تا تخم مرغ 
رنگ را به خود بگيرد.

مرد جوانى پدر پيرش مريض شد. او پدرش را كه بيماريش 
شدت گرفته بود در گوشه اى از جاده رها كرد و از آن جا 

دور شد. پيرمرد ساعت ها كنار جاده افتاده بود و به زحمت 
نفس هاى آخرش را مى كشيد.

رهگذران از ترس مســرى بــودن بيمارى پيرمرد و براى فرار از 
دردســر، بــى اعتنــا به ناله هاى  او، راه خود را مى گرفتنــد و از كنار او عبور مى كردند. 

عارفــى كــه از آن جــاده عبور مى كرد، به محض ديــدن پيرمرد او را به دوش گرفت تا ببرد و 
كند. درمانش 

رهگذرى به طعنه به عارف گفت: ”اين پيرمرد فقير است و بيمار؛ مرگش نيز نزديك است، 
نه از او سودى به تو مى رسد و نه كمك تو تغييرى در اوضاع اين پيرمرد به وجود مى آورد. 

پسرش هم او را در اين جا به حال خود رها كرده و رفته است. تو براى چه به او كمك 
مى كنى؟“

عارف گفت: من به او كمك نمى كنم، بلكه به خودم كمك مى كنم؛ اگر من هم مانند پسرش و 
رهگذران او را به حال خود رها كنم، چگونه رو به آسمان برگردانم و از خالق هستى تقاضاى هم 

صحبتى داشته باشم؛ من به خودم كمك مى كنم.

حكايتعارف و پيرمردعارف و پيرمرد

1-پرنمك 
2-دانه اى شبيه عدس
3-سلطان جنگل

4-در مسابقه به قهرمان مى دهند 
5-وسيله دفاع زنبور 
6- نزديك نيست 
7- قشنگ و زيبا
8-مخالف شب

9- بزرگترين حيوان خشكى 
10- جانور خوش خط و خاط 
11- سرد نيست 
12- مخالف رو 

تخم مرغ هاى رنگىتخم مرغ هاى رنگى عيد 
براى كودكان

 آموزش درست كردن تخم مرغ 
رنگى با رنگ خوراكى

راه 
غذاى شب 

در صورت مردان است
تميز 

نام شانزدهمين حرف حروف فارسى 
آبى كه به سوى دريا مى رود 

جزيره اى ايرانى 
قدرت و نيرو 

جايش در حماست است.
اهلى

مخالف زندگى 
درشت نيست

يكى بود يكى نبود،  بچه مورچه هاى كوچولو دو تيم بودند اســم يكى از  تيم ها،تيمِ باهوش ها بود. تيم ديگر از 
مورچه ها اصلاً از باهوش بودن لذت نمى بردند، هميشــه نااميد بودند و تيم باهوش ها رو مسخره مى كردند و مُدام بهشون 

ميگفتند كه شما نمى تونيد كارى انجام بديد...
بچه ها فكر مى كنيد اين مورچه ها كجا زندگى مى كردند؟ در حمام يكى از خانه ها. صاحب خانه خيلى مهربان بود چند 

هفته اول صاحب خانه نفهميد كه داخل خانه اش مورچه زندگى مى كند اما بعد از 5 هفته ماجرا را فهميد.
مادر خونه براى همســرش ماجرا رو تعريف كرد وگفت: «همســر عزيزم امروز كه به حمام رفتم ديدم كه يك عالمه مورچه داخل 
حمام يك ســوراخ بزرگ ايجاد كردند و درحال زندگى كردن هســتند.چه كاركنيم؟!« مرد گفت: به نظرم به دايى بچه ها زنگ بزن تا 

برايمان حشره كُش بخرد. خانم خانه هم قبول كرد.
 مورچه باهوش ها وقتى شــنيدند كه ديگر حمام جاى ماندن نيســت دورهم جمع شدند و باهم مشــورت كردند. به اين  نتيجه رسيدند كه ازين به بعد داخل 
جاروبرقى لانه كنند و مورچه هاى بداخلاق هم با خودشون ببرن. هنوز چند ساعتى از حرف صاحب خانه  براى خريد حشره كُش نگذشته بود كه ديد تو حمام 

هيچ مورچه اى نيست وهمه  مورچه ها رفتند. مادر خونه تعجب كرد! 
اما پس از 3 هفته زندگى مورچه ها تو جاروبرقى هم تموم شــد چون جاروبرقى 20 ســال كار كرده بود و صاحبخانه مهربان تصميم گرفته بود جاروبرقى رو 

بفروشه. 
وقتى مورچه  باهوش ها اسباب كشــى مى كردند مورچه بداخلاق ها را جا گذاشــتند چون وقتى كه  باهم تو جاروبرقــى بودند مورچه بداخلاق ها مُدام مورچه 

باهوش هارو مسخره ميكردند. مورچه هاى مهربان به خانه همسايه كه پيرزنى با موهاى سفيد و لبى خندان بود رفتند.
 روزى كه به خانه جديد رســيدند يادشــان آمد كه مورچه بداخلاق ها اگه با جاروبرقى فروخته شــوند ميميرند. مورچه ها گفتند: «بالاخره اين مورچه ها هم 

دوست ما هستند با يك نقشه حساب شده بايد برويم دنبالشان.
مورچه هاى باهوش همه باهم  شبانه از زير در وارد خانه قبلى شدند و دوستانشان را پيدا كردند. مورچه هاى بداخلاق  وقتى ديدن كه دوستانشان 
فراموششان نكردند با خجالت تمام عذرخواهى كردند و گفتند ما ديگر نا اميد شده بوديم بدون شماها فكرمان براى فرار به جايى نميرسيد. 

مــا  درس عبرت شد تا ديگران را مسخره نكنيم و اميدوار باشيم. بــراى 
بازم ممنونيم مورچه هاى باهوش، از امروز به بعد اسم تيم مامهربون هاست.»

بچه هــا از امــروز بــه بعــد كــه مــن ايــن داســتان را برايتــان تعريــف كــردم يــاد 
ــى  ــردن كارِ خيل ــخره ك ــودن و مس ــد ب ــودن، ناامي ــلاق ب ــه بداخ ــد ك بگيري
خيلــى بــدى اســت و هميشــه نيمــه پــر ليــوان را نــگاه كنيــد تــا در آينــده 

مثــل مورچــه  داســتان مــا باهــوش باشــيد.
پايان
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باهوش هارو مسخره ميكردند. مورچه هاى مهربان به خانه همسايه كه پيرزنى با موهاى
 روزى كه به خانه جديد رســيدند يادشــان آمد كه مورچه بداخلاق ها اگه با جاروبرقى

دوست ما هستند با يك نقشه حساب شده بايد برويم دنبالشان.
مورچه هاى باهوش همه باهم  شبانه از زير در وارد خانه قبلى شدند و دوس
فراموششان نكردند با خجالت تمام عذرخواهى كردند و گفتند ما ديگ

مــا  درس عبرت شد تا ديگران را مسخرهبــراى 
بازم ممنونيم مورچه هاى
بچه هــا از ا

ــد بگيري
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يكى بود
مورچه ها اصلاً از
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ميگفتند كه شم
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هفته اول صاحب
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                و مادربزرگ                 و مادربزرگ 
                                       تنها                                       تنها

مادربزرگ ديگر توانايى كار كردن نداشت. سالها بود كه بچه هايش 
از او دور شده و هر كدام در شهرى به زندگى مشغول بودند.

سارا كوچولو كه همراه خانواده يك سالى مى شد در طبقه بالاى خانه 
اين پير زن زندگى مى كردند دلش به حال او مى ســوخت و هر بار كه 

نياز مى شد به او كمك مى كرد.
يك روز مادربزرگ عينكش را گم كرد و از قضا آن روز بســيار هم 
خريد داشــت. او وقتى سارا را صدا زد به او گفت كه نمى تواند عينكش 

را پيدا كند.
 ســارا هم هر جا را گشــت اثرى از عينك نديد كه نديد. در نهايت 

تصميم گرفت خودش با مادربزرگ به خريد برود.
ابتــدا موضوع را به مادرش گفت تا از او اجازه بگيرد ســپس دســت 

مادربزرگ را گرفت و براى خريد بيرون برد.
هر كجا كه قدم مى گذاشــت دســتش را از دست او رها نمى كرد كه 

نكند اتفاقى براى او بيافتد.
وقتى به بازار رســيدند از همانجا خريدهايشــان را كردند و سارا هم 
كه كيف پول مادربزرگ را در دست گرفته بود مبلغ خريدها را حساب 

كرد و به صاحب مغازه داد.
در راه بازگشــت صداى اذان به گوش آمد. مادربزرگ به سارا گفت: 

دوست دارى با هم به مسجد محل برويم و آنجا نماز بخوانيم.
سارا گفت: آخه من چادر نماز ندارم.

مادربزرگ گفت: ايرادى نداره اونجا چادرهست.
بعد آنها همراه با خريدهايشــان به مســجد رفتند. آن روز روز نيمه 
شــعبان بود و يكى از خانم هاى نمازگزار نذر چادر كرده بود. تا ســارا 
شــروع به نماز كرد آن زن، يك چادر زيبا روى ســر سارا انداخت و او 

بسيار خوشحال شد.
ســارا احساس كرد خداوند پاداش او را به خاطر كمك به مادربزرگ 
داده است. آخه او هميشه دوست داشت يك چادر نمازداشته باشد چون 
هميشــه با چادر مادرش نماز مى خواند و به خاطر اينكه پدرش درآمد 
چندانى نداشــت هيچوقت به پدر و مادرش نگفته بود كه برايش چادر 

تهيه كنند.
آنروز مســابقه اى در مسجد بر پا شد و  سارا پاسخ يكى از سوالها را 
هم داد .در آخر امام جماعت به كســانى كه پاســخ درست داده بودند 

هديه داد سارا از خوشحالى نمى دانست چه كار كند.
بعد از نماز ســارا دست مادربزرگ را گرفت و با خاطره اى خوش از 

مسجد محل بيرون آمد.
مادربزرگ به ســارا گفت: دخترم يادت باشد خداوند كسى را كه به 

بزرگترها كمك مى كند بسيار دوست دارد.
سارا به خودش قول داد كه درايام پيرى پدر و مادرش را بسيار كمك 

كند.

 Once an old farmer lived in a village. He had four sons. They were always
 quarreling with each other. The farmer tried hard to bring unity among
 them but they would never listen to his advice. He was very worried about
.their future
 One day, the old farmer fell sick and decided he should bring unity among his sons.
 He called his sons and asked them to bring few sticks. They brought the sticks. The farmer asked
.the eldest son to tie them in a bundle. He then asked them to try their strength to break it
 Each of the sons tried to break the bundle but failed. Then the farmer untied the bundle and
.gave one stick to each and asked them to break it. Each of them was able to do it easily
 The farmer said, “Now you understand. If you are united nobody can get better of you. But you
“.keep quarreling, you will be broken by anyone
.Moral: Unity is Strength

روزى روزگارى پيرمردى در يك دهكده زندگى مى كرد. او 4 پسر داشت. آنها هميشه با يكديگر در حال دعوا و كشمش بودند.
كشاورز پير تلاش زيادى مى كرد تا بين پسرانش صلح، دوستى و اتحاد برقرار كند، اما آنها هرگز به نصيحت هاى پدرشان گوش نمى دادند و 

كشاورز نگران آينده پسرانش بود.
يك روز، كشاورز بيمار شد، او تصميم گرفت تا بين پسرانش اتحاد و دوستى برقرار كند. او يكى يكى پسرانش را صدا كردو از آنها خواست تا 

دسته اى چوب جمع كنند. پسران چوب ها را اوردند.
كشاورز از پسرش بزرگترش خواست تا چوب ها را به صورت دسته ببندد، سپس كشاورز از آنها خواست تا با تلاش و قدرت چوب هاى دسته 

شده را بشكنند.
هر كدام از پسرها براى شكستن چوب هاى دسته شده تلاش كردند، اما همگى شكست خوردند. سپس كشاورز چوب هاى دسته شده را باز 

كرد و به هر كدام از پسران يك تكه چوب داد و از انها خواست تا تكه چوب را بشكنند. هر يك از انها به راحتى تكه چوبى كه در دست داشت 
شكست.

كشاورز پير گفت: حالا شما فهميديد كه اگر با همديگر متحد باشيد،هيچ كس نمى تواند بهتر از شما باشد يا شما را شكست دهد. اما اگر با 
يكديگرهميشه در حال كشمكش و دعوا باشيد، هر كسى مى تواند شما را شكست دهد.

نتيجه اخلاقى داستان: قدرت در وحدت و يگانگى است.
* تنظيم و ترجمه : معصومه معظمى

كشاورز و كشاورز و 44 پسرش پسرش

الينا رمضانى
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چيستان 

كتابخانه
سرماخوردگى
سيب زمينى

سوزن

شانه

ميز
كتاب
نفس 

دستكش

 هر سه نفر خانم هستند
هردوشون يك تن هستند

-پروانه ها با پاي خود مزه را احساس ميكنند  
ـ شتر در هنگام تشنگي ميتواند 95 ليتر آب را در كمتر از 3 دقيقه بنوشد . 

ـ تعداد افرادي كه سالانه از نيش زنبور ميميرند بيشتر از كساني است كه سالانه از نيش مار ميميرند. 
ـ وزن اسكلت انسان بالغ 13 تا 15 كيلوگرم است . 

ـ اولين اتوموبيل را مظفرالدين شاه قاجار وارد ايران كرد . 
ـ اولين آدامس را جان كورتيس در سال 1227 شمسي ساخت . 

ـ تنها قسمت بدن كه خون ندارد قرنية چشم است . 
ـ با 30 گرم طلا ميتوان نخي به طول 81 كيلومتر درست كرد . 

ـ سومريها در قرن چهارم قبل از ميلاد خط را اختراع كردند . 
ـ يك دهم مردم جهان در جزيره ها زندگي مي كنند . 

ـ اولين تمبر جهان در سال 1840 در انگلستان به چاپ رسيد . 
ـ فيل بالغ در روز 220 كيلوگرم غذا و200 ليتر آب مصرف ميكند . 

ـ تعداد حشرات موجود در 2/5 كيلومترمربع زمين كشاورزي از انسانهاي موجود در كل دنيا بيشتر است. 
ـ هرفرد عادي درسرخود 90 تا 120 هزار رشته مو دارد. 

ـ ريش انسان بالغ بر 5 تا 15 هزار و يك ابرو 450 تا 600 تار مو دارد. 
ـ گربه وسگ هر كدام 5 گروه خوني دارند و انسان 4 گروه. 

ـ زنبور عسل دو معده دارد: يكي براي انبار كردن عسل ويكي براي غذا. 
ـ سريع ترين عضله بدن انسان زبان است. 

ـ در سال 1980 بوتان تنها كشور جهان بود كه تلفن نداشت. 
ـ طول قد هر انسان سالم برابر 8 وجب دست خود اوست. 

ـ طول رگهاي بدن انسان 560 هزار كيلومتر است. 
ـ در برج ايفل 2500000 پيچ به كار رفته است.

كدوم ساختمونه كه بيشترين داستان ها داخلش قرار گرفته؟ 
كدوم سنگين تره ؟ يك تن آجر يا يه تن پرَ؟ 

سه پزشك گفتند كه بيل برادر ماست اما بيل هيچ برادرى نداره، چطور ممكن است؟ 
اون چيه كه مى تونى بگيريش اما نمى تونى پرتش كنى؟ 

اون چيه كه كلى دندون داره اما نمى تونه چيزى رو بجوه؟ 
اون چيه كه كلى كلمه داره اما هرگز صحبت نمى كنه؟ 

اون چيه كه يك عدد شصت و چهار انگشت داره اما دست نيست ؟ 
من به اندازه يك پرَ سبك هستم اما اونقدر قوى ام كه حتى نميتونى 5 دقيقه من رو نگه دارى؟ 

 اون چيه كه كلى چشم داره اما نمى تونه ببينه؟ 
اون چيه كه يك عدد چشم داره اما نمى تونه ببينه ؟ 

اون چيه كه چند تا پا داره اما نميتونه راه بره ؟ 

يه چند وقتيه كودك درونم ناآرومه، 
مدام بهانه مى گيره و … به نظرتون 
اگه بزنم لهــش كنم، كودك آزارى 

محسوب مى شه؟
***

يكى از فانتزيام هــم اينه كه ازدواج 
كنم، بچه دار شــم، بچم دختر باشه، 
اســمش رو بذارم گيتا، بعــد با زنم 
دعوا كنــم، جول و پلاســش رو كه 
خواســت جمع كنه بره خونه باباش، 
بهش بگم هر چى مــى خواى ببرى 

ببر، گيتارو با خودت نبر!
***

 تا پونزده ســالگيم فكــر مى كردم 
اسمم زُهره است،

چون هميشه مامانم وقتى مى خواست 
بيدارم كنه مى گفت: پاشو ظهره!

***
 از دانشــگاه برمى گشتم، تو تاكسى 
نشســته بودم، دوتا آقاى مســن هم 

عقب نشسته بودن.
نزديك پياده شدنشــون يكى به اون 

يكى گفت:
به خــدا اگه بذارم دســت تو جيبت 

بكنى! من حساب مى كنم.
بعد از راننده پرسيد: ببخشيد چقدر 

شد؟
راننده: هزار تومن

يهو يارو برگشــت بــه راننده گفت: 
آدمى؟!

راننده گفت: جان؟
مرد: گفتم آدمى يا نه؟

راننــده گفــت: حــرف دهنتــو بهم 
درست صحبت كن!

يارو دوباره گفت: نه… آدمى؟؟!
راننده هــم با عصبانيــت ترمز كرد 
برگشــت عقب گفت: نــه... فقط تو 

آدمى!
يــارو گفت: يعنى چــى؟ من مى گم 
آدمى هزار تومن يا دوتاييمون با هم 

هزار تومن!
***

 روزى بــه لقمــان هيچــى نگفتند. 
همينطورى ســاكت نگاهش كردند. 
آخر خودش خســته شد و گفت: «از 

بى ادبان!»
****

عوارضــى  از  اســت  عبــارت  دارو   
جانبــى كه بعضا اثــرات درمانى هم 
دارد. براى رفــع اين عوارض جانبى 
داروهاى ديگرى تجويز مى شــوند 
كه خود اين چرخه را تا نابودى كامل 

بيمار طى مى كنند.
*** 

 وقتى بتونم سيب زمينى سرخ كرده 
هامو با كسى شــريك شم مى فهمم 

كه عاشق شدم.
***

با بابام حرفم شد رفت تو آشپزخونه 
و به مامانم گفت: واســه خاطر چهل 

تومــن يارانه بايــد ايــن الدنگ رو 
تحمل كنيم!

*** 
  پســره مــى ره خواســتگارى يــه 

دخترى، باباى دختره مى گه:
نه ازت مهريه مى خوام، نه خونه، نه 
ماشين، بيكارم بودى مهم نيست…

يه لپ تاپ مى ذاره جلو پســره مى 
گه: فقط فيس بوكتو باز كن ببينم!

*** .
  آقا تو مراســم شب چله همه فاميل 
جمع بــودن، يــه 30 نفــرى بودن. 
مجلــس كه خــوب گرم شــد من و 
داداشــم شــروع كرديم به تعريف 
پيشگويى آخر زمان و نابودى زمين 

كه امشب اتفاق مى افته و اينا!
خوب كه با حرفامون ترس انداختيم 
بــه همه يواشــكى تو شــلوغى جيم 
شــديم رفتيم بــرق رو قطع كرديم 
و يه ترقه هم انداختيــم. آقا قيامتى 
شــدا! زن ها جيغ مــى زدن، بچه ها 

گريه مى كــردن، چندتايى هم غش 
كردن. من و داداشــمم رو زمين مى 
غلتيديم از خنده. ديگه برق رو وصل 
كرديم و گفتيم نترسين شوخى بود!

اين شد كه الان داداشم تو بيمارستانه 
با دست و پاى شكسته، منم پناهنده 
شــدم به خونه دوســتم تا از كشــته 

شدن توسط فاميل در امان باشم!
*** 

پسر داييم بعد از 10 سال از آمريكا 
اومده

نشســته بوديــم داشــتيم حرف مى 
زديم، حرف از گرونى و قيمت دلار 

شد.
مامانم مى پرسه:الان دلار تو آمريكا 

چنده؟!
***

 شــمام از اين سيســتم ها دارين كه 
روزها لباس ها رو از روى صندلى به 
روى تخت، و شــب ها از روى تخت 

به روى صندلى منتقل كنيد؟

دانستنى هاى 
دانستنى هاى 

كودكانهكودكانه

چيستان

بعضى از درس هايى كه در خانواده ياد گرفتيم:
بهداشت: اگه مى خوايد همديگه رو بكشيد، بريد بيرون؛ الان اينجا رو تميز كردم

منطق: به خاطر اينكه من مى گم
آينده نگرى: اگه از تاب بيفتى، محاله ببرمت خريد

آداب اجتماعى: وقت غذا، دهنت رو ببند
اصلاح رفتار: مثل بچه آدم رفتار كن

انتظار: بذار برسيم خونه
كنايه: گريه مى كنى؟ الان يه كارى مى كنم واقعا اشكت دربياد

ژنتيك: چهار تا اخلاق خوبت`م به من رفته
دانش و خِرد: وقتى به سن من برسى، مى فهمى

عدالت: يه روزى بچه دار مى شى، اميدوارم بچه هات مثه خودت باشن

شعر در مورد روز نيكوكارى
در هياهوى بهار

كه شكوفا شود از باغ هزاران گل عشق
نغمه ى شور زند بلبل عشق

و نسيم نوروز
بزند با صد شوق

شانه بر كاكل عشق
خاطر خسته تو را مى خواند

دل بشكسته تو را مى خواند :
جشن نيكوكارى است
جلوه ى هميارى است

به دلخواه خود رنگ آميزى كنيد

به دلخواه خود رنگ آميزى كنيد

ب
ر است. 

چيستان
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